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 آزادی در ایران و حسرتهای قرن به قرن  قباحت  
 

ک کننده همپاست.  د است که  زاده و افکنده شدن در گیتی با هزاران خطرات شناخته و غافلگیر و چه بسا هلا
ّ

از بدو تول
شخصیّت   و  روان  و  روح  و  پلهمغز  پله  و  رُشد  روند  در  زیر   انسان  در  شدن  مستقل  برای  تلاش  و  رسیدن  جسمی  بلوغ  به 

وهای مختلف  بآهنگ نیر  و اجتماعی و کشوری چکشکاری میشود.    آموزشی و پرورشی در بسیی مناسبات  ضر
ی

مسئله  خانوادگ
آدمی   میشود که  تبدیل  ر  انگیر چالش  و  ر کننده  تعییر و  مُعضل کلیدی  به  زمانر  از  میکند »آزادی«  خود اراده  »راه  را  ش،   »

 فردی خودش را بزیید بدانسان که آرزو میکند و دوست میدارد. متعاقبا تلاش برای »استقلال در زمینه 
ی

بیافریند و زندگ
د در دو سمت متفاوت؛ ولی ملزوم  درگیر خواهد    های مختلف که پایه و زیرساخت آن از استقلال اندیشیدن«، ریشه میگیر

ر از موانع آزادی  ر و برگذشیی  برای گسسیی
ّ

ر تلاش برای  کاربستفردی  بود. یکی تقلّ در سمت    فردی   آزادی  ماحصل  . یکی نیر
و   خودش  فقط  و  نیست  آن  متوجّه  هیچکس  ای که  نکته  خواستها.  و  آرزوها  برآورده کردن  و  سوائق  ترضیه  سوی  و 

ی ماتریالیستی نیست  مدام در  خواسته هایش را   ر  نظر دارد، اینست که »آزادی«، چیر
ّ

وانع آن برگذشت و  بتوان از م  تا مد
ر از آن، بهره برداریهای فردی و دلبخواهی کرد.  ق شد و دست آخر نیر

ّ
ش موف  سپس به تسخیر

مالیده  و  چسبیده  و  آویخته  آدمی«  برهنه  »گوهر  به  هائیست که  زنجیر و  ل 
ُ

غ از  ر  آن، گسسیی معنانی  حقیقت  در  آزادی 
فضانی که آفرینش  بهر  از  اند  آن،    شده  هر گوشه  دلهرهدر  و  ترس  و  اکراه  و  جیر  هیچ  بدون  بتواند  در   بزیید.    ای  آدمی 

  ، آرزونی در  عرصات کشمکشهای  ای  اندازه  چه  تا  فردی  و  نوعی  من  اینست که  نمیکند،  خودش  از  هیچکس  پرسشی که 
ر موانع آزادی در راه دیگران سهیم و دخیل هستم؟. ما، غارتگران آزادیهای   های اسارنی در وجود خودم و ساخیی دوام زنجیر

مناس در  را  آنها  و گفتارهای  رفتارها  ر  نیر روز  هر  و  میبینیم  را  اجتماعی  و  وجودمفردی  تمام  با  متنوّع  تجربه  بات  و  حسّ  ان 
داریم  میکنیم حساب  نر  نفرت  آنها  از  نمو  ولی  یا ی،  یا   توانیم  دلایل   نمیدانیم  پاهای  نمیخواهیم که   

ّ
رد و گفتاری   و  رفتاری 

کتها و بدبختیها و   ر آزادیهای فردی و اجتماعی را در وجود خودمان جستجو کنیم؛ بلکه ترجیح میدهیم که برای فلا سارقیر
ونر را سبب سازی و مُقصّّ  هم و محکوم کردن دیگران، قلمداد کنیماصلی بدبیاریها و عذابهای خودمان، موانع بیر

ّ
؛ زیرا مُت

    هیچ مسئولیّتهانی را برای ما ندارد. 
نگریها، روخوانیها و  خرافات، شایعات، سطحی  تها، تلقینات، 

ّ
باورها، عقاید، سن پود    شنیدارها و   وقتی که  امثالهم به تار و 

عقاید و صفات نر خلعت مبارک من نوعی، آنها را به خیال خودم،   بیاویزند؛ طوریکهوجود من، البسه ای خفقان کننده 
و   ر  سارقیر اختیار  در  را  لازم  ابزارهای  و  افکنها  ده 

ّ
قلّ و  نردبانها  ناخواه،  خواه  بدانم،  خودم  شخصی  هویّت  چرای  و  چون 

آورند.  سرم  بر  را  بلانی  هر  و  تجاوز کنند  میتوانند  من  شخصی  حریم  به  آنها  نام  به  ام که  و    غارتگرانر گذاشته  عیتر  مثال 
ر بیش از چهل سال آزگار است که فعّال مایشاء است.  مداران و سازمانها و ارگانها و موسسه  زما  ملموس و خانمانسوزش نیر

هستند به خودشان نر چون    مردم؟[ مُسلمانچند در صد  ها و انواع و اقسام انجمنهای مذهتر به نام اینکه مردم ایران ] 
ین مسئولیّتی را در قبال گفتارها و    بخواهند   و چرا اجازه هر گونه تصمیم و رفتار و کرداری را میدهند بدون  اینکه کوچکیی

ند تصممیها و رفتاریشان  . معیار برای غارتگری و زورگونی و ستمگری و بیدادگری و تجاوز و شکنجه و قتل و  به عهده بگیر
بیشینه شمار مردم  بر ستونهانی استوار است که  خودش را اخذ میکند و  توجیهی  کشتار و سرکوب از دامنه ای ابزارهای 

حاکم است  محال  معنا که  این  به  میکنند.  ر  دروغیر تظاهر  قرنهاست  آن،  مبانر  به  خلاف  ایران  اقدامی  بتوانند  ایران  بر  ر  یر
، رگ و ریشه های توجیهی اعمال  اراده و خواست و اعتقادات مردم در حقّ آنها اجرا کنند؛   مگر اینکه از لحاظ اعتقادانی

ر و ارگانهای وابسته به آنها در ذهنیّت  مردم، وجود نداشته باشند.  و اعتقادات حاکمیر
همچون کوهی با صلابت از قعر تاریک تلقینات وقتی که من نمیکوشم »عریانر گوهر وجودی ام« را کشف و پرورش و  از  

و   برآورم  سر  قرن  به  تا  قرن  خودم آشکار کنم  دهم  را   اصالت  نشان  امونیان  پیر برابر  نتیجه،  ،در  و    در  بند  به  ماندن  اسیر 
دلیلی پنهان هستند که اثبات میکنند من خودم    طنابهای عاریتی آبا و اجدادی که بر ذهنیّت و روح و روانم تلنبار شده اند،

آزادی  هستم که جستجوی  به  امونم  پیر در  مدام  و  ام  خودم کنده  دستان  با  را  خودم  فردی  آزادی  و قیر  سرگردان  دوان    ، 
 . دوانم

ه های هولناک »قبور آزادیهای فردی« محکوم مانده اند؛   چنیر قرنهاست که مناسبات کشوری و اجتماعی ما ایرانیان در 
 نیست که آنچه من با حسرت و اشتیاق، قرنهای قرن است در یافتنش، انقلابها و قیامها  

ّ
زیرا هیچکس بر این گمان و شک

شها و کشمکشها و دوندگیها کرده ام  ر ر هستم  به دنبال یافتنش و همچنان و خیر و   ، آنر با انرژی و پر توان در حال تب و خیر
است شبچراعیر  از    گوهر  »آزادی«  نم.  ر میر سگدو  دنبالشم  به  دنیا  دور  لب،  تشنه  من،  و  است  خودم  وجود  در کوزه  که 

م و ترش  زمانر و در مکانر پدیدار میشود که من، عریانر گوهر وجودی ام را بدانسان که هستم پدیدار کنم بد ون هیچ سری
ر  خویشیی و  اعتماد کنند  هستم،  من  آنچه  به  دیگران  عریان   تا  آزادیهای  قطره  قطره  از  سپس  و  هویدا کنند  را  خود  اصیل 

از اعتمادهای نر کینه و نفرت و بدگمانر آفریده    شده فردی، دریای آزادیهای اجتماعی آفریده شود. آنگاه در کنار دریانی که
و  آزادی  میشود  آبهای  در  و  اند  برهنه  زیرا  شناورند   همه  باشد؛  نمیتواند  دیگران  آزادی  غارتگر  و  آمر  و  سارق  هیچکس   ،

ی ر  . کند   غارت در خفا ندارند که کش بخواهد آن را  همه برهنه برهنه اند و چیر



و   آبا  اعتقادات  به کهنه  ایرانیان  زیرا  اند؛  بوده  مردم  سرکوبگر  و  غارتگر  فقط  امروز  تا  ایران  تاری    خ  در  ناحقّ  حکومتگران 
و آنها را در پستوهای    اجدادی و عقاید تلقیتر نر مغز و مایه، رنگ و بوی قداستهای الهی و ایدئولوژیکی و علم نما داده اند 

ها  طویله  میخ  و  ها  زنجیر و  قفلها  اقسام  و  انواع  با  خود  روان  و  روح  و  مغز  و  اند   قلب  پنهان کرده  د 
ّ

مُتعد آلات  آهن  به    و 
بدانند  خدانی  ین هدیه  سیی

ّ
خود« را مقد  گوهر فردی 

ی
پرستاری اش کوشا شوند   جای آنکه »برهنکی به زایش و  و مطابق    و 

ی بزییند که از بهرش »زاییده« شده اند  ر ر در    ؛آن چیر     . «ن هیچ شیله پیله ای بدو  آزادی»یعتر زیسیی
     

ن  -1 ن رفی     عقب عقب از پلکان، بالا و پایی 
 

ی به توازن قوا منوط است. ذرّه ای تفاوت کمّی و کیفر میتوانند معادله توازن را بر هم بزنند و پیامدهای  ر تعادل در هر چیر
عقب عقب  حالت  در  پلکانها  از  میتوان  چگونه  آموخت که  آدمی  هر گاه  شوند.  مستوجب  را  بیداری،   ناگواری  و  تمرکز    با 

، تعادل گفتارها و رفتارهای خودش را  ر  و مناسبات اجتماعی و کشوری نیر
ی

ر رفت، یاد خواهد گرفت که در زندگ   بالا و پاییر
ارگانهای کشوری   و  همنوعان  به  رویداد  نسبت  باعث  خود  و گفتارهای  حرکات  تنظیم  از  غفلت  در  مبادا که  حفظ کند؛ 

 مصیبتهانی هم برای خودش هم برای دیگران شود.  
میشوند که ما سرعت گامنوردی بر پله کانهای برآورده   مُعضلات اجتماعی و کشوری از زمانر به بُغرنجهای لاینحل مختوم

ر    کردن انتظارات و نیازها و خواسته ها و خواهشهای خود را،  چهار تا یکی و سه تا یکی میکنیم و ناگهان در بالا دست گرفیی
ر و اعتماد به قوای خودمان با لغزشی کوچک  به قعر مصیبتهای لاینحل پرتاب میشویم. برای آنکه بتوان مناسبات   تخمیر

همسو و  همخوانر  و  توازن  حالت  در  را  و کشوری  در نی اجتماعی  ذالک  و  ه  غیر و  ها  موسسه  و  نهادها  و  سازمانها  و  ارگانها    
مهارت و  تخصّص  و  شعور  باید  را   آورد،  دادنبرای    فترّ  تشخیص  و  ر  ا  تمییر و  تخصّص  توانمندیها  و  گاهیها  آ و  ستعدادها 

اف و گویا: بخوانید 
ّ

داشت تا هر پیحیی را با هر مهره ای به ضف اینکه نامشان   [پیچ و مهره  انسانها را ] به حیث مثال شف
ر نشد  ؛ بلکه هر انسانر را در آن  »پیچ و مهره« است به یکدیگر نپیچاند و باعث هرز شدن و نر بو و خاصیّت شدن آنها نیر

 مقام و پُستی نشانید که لیاقت و هیر و تخصّصش را دارد. 
پاطی   قاطی  به  ایرانیان  اجتماع  ه  از گسیی ای  عرصه  هر  در  فقاهتی  سیستم  عملکردهای  تمام  است که  دهه  چهار  از  بیش 

ی بر سر جای خودش استوار  ر « مشغولند که هیچ چیر ب و زور پیچکاری کردن »مُهره ها و پیچهانی   نیست   کردن و به ضر
ا برای

ّ
یان اسلامیّت.  دستگاه مخوف الهی نفع و سود   و کارکرد ندارد حت

ّ
 متول

ر   نیر سال  سالهای  اگر  آموزند،  نمی  خودشان  پای  و  حرکات دست  شیوه  از  را  تعادل«  و  »توازن  ش هیر 
ّ

آحاد ای که  جامعه 
نام   به  سقف  یک  زیر  در  باهمزیستی  واقعیّت  در  باز  تلمّذ کنند،  جهانر  و  میهتر  های  دانشکده  و  دانشگاهها  ین  بهیی در 

ر   « گرفتار خواهند شد.  ]هیچکس در جا و مقام خودش نبودن[ »میهن« به بغرنجگاههای »پیچ و مهره عوضر بسیی
 

 انبار عقاید بودن یا چشمه زاینده شدن؟.  -2
 

ن پاسخن داده است: »حزب توده، طرفدار مذهب    ...... ) حزب توده به سئوال: »حزب توده، چه مذهبی دارد؟« چنی 
ن در مقاله مذهب در نظر ما مینویسد: »اکیر افراد حزب، مسلمان   ه محمّدی است. و نی 

ّ
یعت حق حنیف اسلام و شر

یعت محمّدی، علاقه خاصّّ دارند و هر   با دین باشد، نمیو مسلمان زاده هستند و نسبت به شر
ن
 گز راهی را که مناف

 را که با آن، تضادی داشته باشد، نمیپذیرند«. 
ن
 پیمایند و حرف

یه رسمی حزب توده، شماره های   – ]روزنامه رهیی    ( . [ 20/12/1323-18به تواری    خ  258و   257نسرر
 

: )؟(  –تالیف: )؟(  –کتاب: در حاشیه انقلاب  برگرفته از]  [ 9، ص 1357  -تهران   –ناشر
 

ر به هیچ وجه، فقر نیست؛ بلکه شعور و فهم و خرد  ر  فردی هیچ نداشیی و حماقت محض   فقر مطلق  ، فقط زمانر نداشیی
 و  

ی
هانی دارد. وقتی که آدمی نفهمد داشته های تجرنر و فکری و تاریحیر و فرهنکی ر محسوب میشود که انسان نداند چه چیر

است   بوده  میماند که  همانر  همواره  میدهد،  ای که  عقیده  تغییر  هر  در  بع 
ّ

بالط ند،  میگیر دربر  را  هانی  ر چیر چه  اش  فردی 
دگرسانر  و  تمایز  ین  عقاید   بدون کوچکیی و  رفتار  عقیده،  شو گفتار   در  تغییر  زیرا  انسان، فقط  ؛  است که  امکانپذیر  زمانر 

یید و زمانر که   ؛ یعتر عقایدیعقایدی را داشته باشد  ر د    که در فضای آنها میر به هر دلیلی که میخواهد  حال    – تصمیم میگیر
ر از و سنجشگری و برگذشبر شالوده اندیشیدن با مغز خودش به چند و چون  -باشد محتویات عقاید فردی اش همّت  یی

 خودش بیافریند و نی بریزد، در نتیجه  و   کند 
ی

گاهبودی نو را در ذهنیّت و زندگ ر خودش  آ غالب بر   را از عقاید   روند گسسیی
  مطمئنا   و پیامد تلاشهایش   ند میک  با استدلال و منطق و آگاهی در کلمات فردی عبارتبندی  ، گام به گاماش  شخصی  ذهنیّت

قنهیچگاه به عقایدی که با منطق و استدلا  این خواهد بود که
ّ

، آنها را سنجیده و ترک کرده باشد، بازگشت  ل و برهان مُت
 نخواهد کرد.  

« که اعضا و هواداران حزب توده و متعاقبش شاخ و برگهای هم نحله اشامّا   ]= تمام گرایشهای مارکسیستی بدون    »ایمانر
] یعت محمّدی« داشتند، مرام و مسلک  هیچ استثنانی بود و هنوزم هست که نطفه وجودی تک تک    ب حیانی آ و    به »سری

خودش  را   حزب و دنباله روان عقیدنی آنها   عضاء و هوادارانا خاصّ  ثمره  بالیده و  خاک آن،  کاشته و  بطن  را در راه    اندر 
 

ّ
یعت محمّدی و اقتدار و تسل خلوص نیّت و عبادت  ط و دوام مقتدرین فقاهتی سری تا امروز با  بر ایران و مردمش  های  غالب 



 ! رکابداری   بدرقه  ماتریالیستی ا   و  و گفتارهای ند کرده  رفتارها  و  یها  موضعگیر در  چرا  و  چون  جای  هیچگاه  ایمانر که  یعتر  ؛ 
کا عقیدنی نداشت

ر حزب و سریر غیر
ّ

ر و مُبل     . و هنوزم ندارد  فعّالیر
عقایدی   دنبال  به  مدام  خودش،  فردی  های  ایده  و  افکار  مادر  و  باشد  زاینده  چشمه  نمیخواهد که  یا  نمیتواند  انسانر که 

میتازد  وار  تخش  و    تیر تاخیر  بدون  بتواند  شتابتا  را    ،با  اش  المتیتر  حبل  بلکه  ایمان  روز کند؛  به  تنها  استقرار اتدنه  و   وم 
اقتباش و رونویش    اسلامی گرفته تا پله پله های عقاید   رتوش شده   دهد. از غوطه خوردن در استخر باتلاق عقاید   ابدی

، پُست مدرنیستی و ایسمهای   شده ، فمینیستی ، آته ایستی ، مدرنیته ای، سکولاریستی ، لنینیستی ، مارکسیستی ماتریالیستی
نسبت را  خودش  میثاق  و  ایمان  میشود،  ور  غوطه  استخری که  هر  در  زیرا  دیگر؛  هرگز    رنگارنگ  و  محمّدی  یعت  »سری به 

«، آبدیده تر و ورزیده تر و خالصانه تر میبیند.  ر  خلاف مبانر آن، عمل نکردن و سخن نگفیی
پژوهشهای ستودنر و شایسته ارجگزاریهای بسیار است اگر روزی روزگاری، دلاورانر رادمنش و گشوده فکر پیدا شوند که 

کتهای  ای را   ژرفمایه فلا سرنوشت مجهول آب و خاک ایران در    در باره رویدادها و  مردم و نسلهای تاری    خ معاض ایران و 
    .   یاورده استاز آنها، لام تا کام، سختر بر زبان نتا امروز  د که هیچکس ننکند و کاو ک  و حیطه هانی  زمینه ها 
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ر    تاری    خ پُر  اد میگذاریم، بلافاصله یک چیر
ّ

ر نق ر امروز زیر ذرّه بیر پیچ و تاب و سنگلاخر و مُعمّانی ایران را که از دیر باز تا همیر
است که برجسته میشود و مدام در مقابل چشم آدمی صف آرانی متخاصم میکند؛ آنهم اینکه حکومتگران بعد از تثبیت  

مردم علیه  سنگرسازی  به  بلافاصله  خود،  های    قدرت  هزینه  ضف  و  پُشتکار  و  حرارت  با  اجتماعی  های  زمینه  تمام  در 
 میکنند. وقتی حکومتگرانر به سنگرسازی علیه مردم اجتماع، ارجحیّت اقدامی بدهند و بدتر و فاجعه بارتر  

ّ
میلیاردی تقلّ

اشند، نشانگر این است که حکومتگران »غاص ب« بر سرنوشت میهن و از آن، اقدامهای خود را توجیهات الهی برایش بیی
سد با غارت مردم و میهن از یک طرف بر توبره ابوحریره ای   مردم، حاکم شده اند و قصد دارند که تا توش و توانشان میر

 . تداوم دهند   خودشان بیفزایند و از طرف دیگر بر دوام اقتدار ناحقّ خودشان
تاری    خ   کنند«،  کارستان  کاری  میخواستند  که  مستعجل  »دولتهای  از  نظر  ضف  معاض،  تاری    خ  بویژه  و  ایران  تاری    خ 
را   مردم  و  میهن  غاصبانر که  علیه  روزی  شبانه  د  نیر و  قیام  هر گونه   ، ر نیر دلیل  ر  همیر به  است.  بوده  غاصب  حکومتگران 

قبال گف در  را  مسئولیّتی  و هیچ  میدانند  خودشان  طلق  ند،   ملک  نمیگیر عهده  به  ارگانهایشان  و  خودشان  و رفتارهای  تارها 
عانی که

ّ
اد و  نام  هر  لوای  در  حکومت  غصب  چراست.  و  چون  نر  انیّتش 

ّ
حق و  بایسته  و  جسته 

ُ
خ بسیار  شود   قیامی  ،  اجرا 

ت  انغاصب مُجرم  از  برا  هرگز  و  میکند  همپالکیهایش   آنها هکار  و  ارگانها  سپاه خدمتگزاانو  و  جم  »جمشید   ،  »
ی

زندگ و  جان  ر 
پرورید.  دیگر«   نخواهد  »اژدهانی   ،» حکومتی غاصبان  »اژدهای  بند کردن  در  برای  بخواهیم  آنکه  از  خلق    را   پیش  پیدا یا 

سیم، اژدهای تازه را چگونه باید در بند کرد؛ مبادا که غاصب و غارتگر میهن و مردم شود؟.  کنیم  ، نیک است از خود بیی
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کادمیکر  ی از ایرانیان آ چرا آنچه را که آنها    چرا کثیر پژوهشگران گوناگون، اینقدر دلباخته و شیفته »تاری    خ« هستند؟.   و 
اند،   منتسری کرده  و  نوشته  »تاری    خ«،  نام  به  امروز  دانش تا  و  »شناخت  راهگشاینده  ولی  دارند؛  مطالعانی  های    جاذبه 

آرانی  میهن  و  تا  کشورداری  آیندگان کمک کند  و  معاضان  به  میتواند  وهی  ی تاریخیی میکنیم که  تصوّر  ما  چرا  نیستند؟.   »
پیشینیا و کشور   ن«»خطاهای  اجتماعی  مناسبات  در  و    ی را  قن 

ّ
مُت به گونه  چه کسانر میتوانند  نشوند؟.  مرتکب  جهانر  و 

مُستدل و منطفی ثابت کنند که »خطاهای پیشینیان«، رویدادهانی مستقل از »مکان و زمان و کنشگران خاصّ خودشان«  
آنها   برجسته کردن  طوری که  اند؛  عملکردهای  بتوانند  بوده  و  نده  تصمیم گیر اراده  چشمان  مقابل  در  تابلونی  همچون 

 نقش کلیدی و کارگشاینده داشته باشند؟.    ،رفتاری و گفتاری معاضان و آیندگان
ت بخش

ّ
و ترضیه حسّ    یا ما در رویکردمان به »تاری    خ« از سر کنجکاویهای فضول مابانه و بازیگوشیهای سرگرم کننده و لذ

دوران کودگ  های  سرنخهانی    قصّه  ر  یافیی دنبال  به  معاضان«  و  پیشینیان  ه »تاری    خ  در گسیی اینکه  یا  میدهیم  نشان  علاقه 
یانهای کشوری و اجتماعی  هستیم که حسب آنها بتوانیم »علل رویدادها  ر  و عواقب آنها را در سری « در بسیی میهن خود تمییر

بیندیشیم. کدامیک؟.  آنها  چون  و  چند  باره  در  سپس  و  دهیم  تشخیص  به  و  تمسّک  با  پژوهشگرانر که  هستند  نر گمان 
بیی  خود  وهیهای  ی تاریخیی برای  را  دلیلهانی  است«،  آینده  راه  چراغ  »گذشته،  خوشنمای  و  اب 

ّ
جذ تاری    خ  ااشند.  خرافه  مّا 

؛ ند معاض ایران در واقعیّت رویدادهایش اثبات کرد که »گذشته ها« هرگز و هیچوقت، »چراغ راه آینده و آیندگان«  نیست 
ران ایرانر   نسلها«  فرا راه   زیرا اگر به راستی »چراعیر 

ّ
به قرن شاعران و متفک بودند، مطمئنا هشدارها و سنجشگریهای قرن 

  می افروختند   در رویارونی با اسلامیّت و طیف اخانید، آنچنان کارگذار میشدند و چراعیر تابنده فرا راه نسلهای پس از خود  
« بیفتند.  در دام فریب که محال بود معاضان    »آخوندها و اسلامیّت رتوشی

خاصّ  وضعیّتهای  و  ایط  سری به  مکان«  و  »زمان  در  رویدادیست که   ،
ی

عملکردهای    زندگ به  تکیه  و  است  منوط  خودش 
واقعیّ  و  ایط  سری به  پاسخگونی  معنای  به  آنها  و گفتاری  رفتاری  های  نحوه  و  اینجای  پیشینیان  و  »اکنون  در  عریان  تهای 

ها و نگرشها و برداشتها و امیدها و انتظارات« یممعاض و آینده« نیست. هر دورانر از پیامدهای »خطاها و تصم ینسلها
خود  از  قبل  ریشه گرفتهنسلهای  آن  ،  نقشگزاران  واکنشهای  و  بودن کنشها  و کارگذار  مفید  و  ارزشمند  ان  ر میر   را   است که 

و کشوریمیتوان   اجتماعی  مناسبات  تجربه کرد   در  و  دید  عیان  با  به  ا 
ّ

حت نمیتوان  تاریحیر  دوران  هیچ  تحلیل  و  تجزیه  از   .



اجتماع« در  رایج  المثلهای  ب  »ضر به  و    تکیه  دولتی  بایگانیهای  در  شده  تلنبار  مدارک  و  اسناد  خروارها  رو کردن  و  زیر  و 
ه و ذالک  یانهای    شخصی و غیر به »دانش و شناخت کارساز« در سمت و سوی شالوده ریزی مناسبانی کامیاب شد که سری

ب باهمآنی   بهزیستی   رایزمامداران و مردم را  اند.    و  ر بیانگیر فت و شکوفانی  پیسری برای کنکاش در  و  تاری    خ گذشتگان، آیینه ای 
رترین حالتش فقط

ّ
ت هیچ نسلی نیست؛ بلکه در گویاترین و موث میتواند »حقیقت پیچیده انسان و غرایز و سوائقش«    عیر

یزند،  دیگ و   درون معیارهای خود را نه از را هویدا کند و نسلها را هوشیار و دانا و بیدار بار آورد تا در باهمستانر که نی میر
وی فهم    تغار  نصیحتها و پندها و اندرزها و  نصوص اعتقادات مذهتر و ایدئولوژیکی و توصیه های درگذشتگان؛ بلکه از نیر

د شود و پا به  
ّ

تاری    خ که متول خودشان اخذ کنند. انسان در هر دوره ای از  و شعور و دانش و داوری و سنجشگری فردی 
بگذارد، »غرایز و سوائقش ر  خاک کره زمیر ایط مکانر و زمانر قطعه ای از  تحت سری ر کننده  ،« در  تاریحیر    رویدادهای  تعییر

به   نقشگزار  حیث  به  بود که  خودش  همآوردیخواهند  همنوعان  خودش   با  خاصّ  روشهای  ه    . میکند   یکارزار   با 
ُ

ن و  نود 
ین ایّام تا امروز تحریر و منتسری شده اند  ، حکایتهای یک کلاغ،  درصد آنچه تا کنون در باره تاری    خ رویدادهای ایرانر از کهنیی

       چهل کلاعیر بوده اند.  
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به   »اکنون«  است که  این  در  مناسب«  »فرصت  برای  انتظار کشیدن  با  »اکنون«  شکار  و  آتفاوت  فریبنده  غنای  نچنان 
اب »    دلربانی  نوشیدن سری اند. وقتی که آدمی در  مینه دید آدمی میر به تاریکی و پسرر چهره درخت انتظار را  آمیخته است که 

ناگهان است،  مشغول  رنگارنگ  خیالات  ابرهای  بر  و گامزنر  سرمستی  و  شنگولی  به  آنات«  و  اکنون  ت 
ّ

انه  لذ غافلگیر ،  و 
راهگشاینده   و  اقدامات کلیدی  بهر  از  مناسب«  امّا  »فرصت  آید.  می  در  رقص  به  آدمی  دیدگان  برابر  در  و  میشود  پدیدار 

ارا و  تشخیص  و  ر  تمییر قوّه  سراسر  بر  آنات«  و  »اکنون  باده  از  است که  دسرمستی  شده  ه  چیر طوری  آدمی،  مصمّم  ه 
 گریهای »اکنون«، تصوّر میکنیم.    رامشگریهای »فرصت مناسب« را همان عشوه

به   »اکنون«  دام  در  افتادن  است که  مناسب«  فرصت  و  »اکنون  همپیوندیهای،  و  ناهمخوانیها  میدان  سیاست،  عرصه 
ترین   و کلیدی  رترین 

ّ
موث و  ترین  ژرف  از  یکی  مهسا«،  »زلزله  است.  مناسب«  فرصت  حضور  از  »غفلت کردن  معنای 

تا سرمستیهای کنشگران  در  بود که  معاض«  تاری    خ  در  مناسب  ایدئولوژیهای »فرصتهای  و  عقاید  با  جفت  و  و    منحط   ق 
اریها و جاه طلبیها و کمداشتها و نر مایه گیها و سطحی نگریها و ذلالتها، لت و پار شد.   ر عقده ها و کینه توزیها و نفرتها و بیر

دست ندهد. نر  ، هیچگاه هوشیاری و دانانی و بیداری خود را از  «اکنون»سیاستمدار به انسانر میگویند که در مستیهای  
باستا ایرانیان  نبود که  فلسفه  و  »مستی   ندلیل  موقع  میگساری  در  رایزنر   و  « باو    به  تفاوت  میکوشیدند   هماندیشی زیرا  ؛ 

و کارگذار  پایدار  و  نقش کلیدی  با  را  ناپایدار  و  میدانستند.   »اکنون« گریزپا  مناسب«  شهریاران کنشگری   »فرصت  کجایند 
افکن مرد  ساتگینهای  تبخش«  که 

ّ
لذ آنات  و  نداشته    »اکنون  تاثیر  خردلی  آنها  بیداری  و  هوشیاری  بر  هرگز  و  هیچگاه  ر  نیر

ر و تفکیک دادن »اکنون را از فرصت مناسب« بدانند و پاس  باشد   ؟ دارند بو هیر تمییر
 
 
 
 


